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او را بـا دنيـاي  تـارنـد بمـتن ميو پيرامون مخاطب را به جهان درون   )،مؤلف  (منويات
  نند.كبهتر آشنا    تر توجهي برانگيخته استدنيايي كه كمناشناخته يا 

ــي،   ــوان فرع ــوان و عن ــد، عن ــش و طــرح روي جل ــر از آراي ترين  عمــده ز  ا غي
ها  ها، سبب تأليف و مقدمه ه ها، سرلوح نامه «پيشكش   توان به هاي پيرامتني مي حوزه 

توانـد در فهـم و  مي    ـ  دهـد كه ژنـت نشـان مي همچنان كه ـ  اي  حوزه   ، اشاره كرد 
). بـه تعريفـي ديگـر، پيـرامتن  ١٥٣  (اَلِـن   باشد»  اي داشته تأويل متن اثرات عمده 

اند و دريافت خوانندگان از  نشانگر آن عناصري است كه در آستانة متن قرار گرفته 
). بـراي مثـال، هرگـاه متنـي را  ١٥٠كننـد (همـان  دهي و كنتـرل مي متن را جهت 

هاي گوناگوني دربارة آن در ذهن ما شكل بگيرد: مـتن  خوانيم، چه بسا پرسش مي 
انتشار يافته است؟ چه كسـي آن را نوشـته؟ بـه چـه قصـدي؟ چـه    در چه زماني 

  انتخابي براي عنوان و طرح روي جلد بوده؟ 
گيرنـد و در  رچوب عناصر پيرامتني ژُنت قـرار مي هاي ساده در چا اين پرسش 
دهند كه متن را چگونه بخواند يا نخواند. در خـوانش  ده نشان مي نهايت به خوانن 

شوند، زيرا مـتن از زبـاني بـه زبـاني  تر مي يقيناً پررنگ ها  اين پرسش   متن ترجمه 
  ١سـن ياكوب هاي زبـان، بـه ويـژه در ترجمـه،  كند. در بحث دشواري ديگر سفر مي 

به بيان صحيح در    الزام د  ساز عقيده دارد: «آنچه زباني را از زباني ديگر متمايز مي 

). و اين مهم  ٤٦  ٢ل اين كار (به نقل از: شُورِ   توان آن زبان است و نه صِرف داشتن  

بايد در ترجمه صورت گيرد تا ارتباط خواننده با نويسندة اصلي متن قطع نشود و  
  د. او در بطن نوشتار قرار گير 

  

  پيرامتنيت  

،  ١، پيرامتنيت، فرامتنيت ٣سرمتنيت ني:  ، يع پيرامتنيت يكي از پنج نوع روابط بينامتني 
از نظـر    پـردازد. مي بـه آن    ها نه آستا ت در كتاب  نِ ژُ   است كه   ٢متنيت ترامتنيت، بيش 

  ). ١٥٠» (به نقل از: اَلِن  ٤» باشد يا «برون متن ٣تواند «درون متن ژُنت، پيرامتن مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Roman Jakobson 
2. Yves Chevrel 
3. architextualité 
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ها، طـرح  اثـر، مقدمـه   عنوانِ  هايي همچون نويسنده پيرامتن   يابيم ا توجه به الگوي بالا درمي ب 
ه شـكلي سـنجيده    و غيره   لوحه ها، كتيبة آستانة كتاب يا سر و پيشكش   ها روي جلد، اهداييه  را بـ

در    توجهي قابـل سـهم  نيـز  عوامـل فرهنگـي  ست. در كنار اين عناصر،  ه ا داد در پيرامون اثر قرار  
ا تغييـر آن را  . اما اين عوامل تا كجا اجازة ور ها دارند ونگي توليد پيرامتن چگ  ود به متن اصـلي يـ

هـاي كتـاب  دهـد و همـة پيرامتن مي گاهي در چاپ ترجمة اثر هيچ تغيير پيرامتني رخ ن   دارند؟ 
ه شود. گاه ناشر تصوير روي جلـد را نگـه مـي اصلي در ترجمه هم ديده مي  ها را  دارد و اهداييـ

دة مقصـد از  اف هايي اتفاق مي چنان دخالت و دگرگوني كند. گاهي هم آن ف مي حذ  تد كه خواننـ
اب و هـدف نويسـنده دور مي  ان مـتن و    ة رابطـپيرامتنيـت بـه  مانـد. از آنجـا كـه  اصل كتـ ميـ

ي در ترجمـه ،  آن اشاره دارد   متني برون و    متني درون هاي  پيرامتن  ، اگـر همسـو بـا  عوامل پيرامتنـ
هاي  ا پيچيـدگي بـ  حتـي ياري رسـاند و    اثر تر  را در درك عميق   خواننده   تواند مي   اصل اثر باشد، 
تصوير روي جلـد يـا  ، و در غير اين صورت، پيرامتني مانند  آشنا سازد   ة زبان مبدأ فرهنگي جامع 

  نوشتة پشت جلد به سادگي ممكن است ارتباط خواننده با متن را قطع كند. 
  

  راه و رسم دنيانيكلا بوويه و  
، به قصد ديـدن ١٩٥٤ـ١٩٥٣ هايسال نگار و نويسندة سويسي، در روزنامه  ،٥كلا بوويهني

ل، از ژنو راهي گذرگاه خيبر در مرز افغانستان و پاكستان امروزي و سپس رسيدن به كاب

 
1. metatextualité 
2. hypertextualité 
3. péritexte 
4. épitexte 
5. Nicolas Bouvier  
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به او پيوست. بوويـه و ورنـه   ١يري وِرنهسفر شد. در بلگراد بود كه دوست نقاشش، تي
خواسـت پـيش از رفـاه و آزادي، بودنـد امـا بوويـه مي  كشور، يعني  شهروندان سويس

كشورهاي اروپاي شرقي آن زمان را (آلباني، چك، بلغارسـتان ...) كـه   ،صدرسيدن به مق
بردنـد نيـز از نزديـك ببينـد تـا بتوانـد در اريسم كمونيستي بـه سـر ميدر فقر و توتاليت

از اين كشورها و تركيـه، هايش با قضاوتي شخصي از آنها بنويسد. پس از گذشتن نوشته
ن از مرز تركيه وارد ايران شدند و يازده مـاه بعـد بوويه و همراهش به ايران رسيدند. آنا

ند. بنابراين، بوويه حـدود  يـك سـال از نقـاط از مرز ميرجاوه رهسپار مقصد نهايي شد
نيمـا توجه است، مانند ديدار با  . مشاهدات بوويه در ايران جالبمختلف ايران عبور كرد

نشاني از آن را در سفرنامه   پرداز در خانة نيما، كهيوشيجِ شاعر و بهمن محصصِ تنديس
بـه چنانچـه  گيرنـد و  يبينيم. اين مشاهدات در كنار ديگر مشاهدات بوويه شـكل منمي

بخش زينـت  يـري وِرنـهتيماننـد. تصـاويرِ  صورت مجرد مطرح شوند ابتر و ناقص مي
دهد. در كتـاب فرانسـوي، طـرح در اختيار خواننده قرار مي  تركتاب است و آن را كامل

  كنند.  هايي هستند كه نظر خواننده را جلب ميلد و عنوان كتاب نخستين پيرامتنروي ج
  

  صلي پيرامتنعناصر ا

. عنـوان بايـد درسـت اثر عنوان آن استهر    پيرامتنترين  نخستين و اصلي.  عنوانالف)  
 براي سـفرنامة خـود عنـوانبه اثر لطمه بزند. بوويه    تممكن اسانتخاب شود. عنوان بد  

. نبايد فراموش كرد كه عنوان، همراه با تصـوير يـا بـدون آن، را برگزيد  ٢دنيا  راه و رسم
و كنجكاوي خواننده را برانگيزد تا براي مطالعه دست به سوي آن كتاب دراز   بايد علاقه

اثـر   بر روي جلدهايي كه  حتي جملهها، كلمات و  نشانهاي است از  . عنوان مجموعهكند
ا   گيـرد را هـدف مي ماية اثر  كنند. عنوان درون   دلالت   و بر آن يف  گيرند تا آن را تعر قرار مي    تـ

  ٣الـدورادو براي مثال، وقتي با عنـوان رمـان  .  را به خود جذب كند موضوعي  چنين  طرفداران  

  رؤيــاي ماية داستان بايـد ون زنيم كه در شويم، حدس مي ، مواجه مي ٤)، اثر لوران گدُه ٢٠٠٦( 

يـا عنـوان روي   : عنوان اصلي گيرد در نظر مي سه بخش  عنوان  براي  نت ژُزندگي مرفه باشد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Thierry Vernet 
2. L’usage du monde 
3. Eldorado 
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تعريفي عـام بـراي    معمولاً  و عنوان فرعي كه آيد، مي  آغاز هر فصل كه در  داخلي عنوان  جلد، 
كنـد،  ا مشـخص مي ر   ) كوتاه يـا بلنـد   شعر، نمايشنامه، داستان جُستار،  اثر است و نوع نوشته ( 

  است.   هاي زمان و مكان مقوله درك كه عنوان فرعي آن    نقد مضموني مانند كتاب  
بارز از فرهنگ مكـاني    اي ه ن عنوان اصلي شناسنامة موضوعي هر اثر است. «عنوان اصلي نشا 

توانيم عنـواني را بيـابيم  و بر همين اساس است كه ما نمي نشان دارد  و زماني است كه اثر در آن  
  ). ٦٢ ژُنِت » ( اش تأثير نگرفته باشد و از فرهنگ پيراموني  پديدار شده مستقل    كه 

متني است همراه بـا  طرح روي جلد كتاب هم پيرامتني درون ب) طرح روي جلد.  
كه اغلب آثار نويسندگان رمان    ، ١هاي نشر فرانسوي مينيوي پيام. براي مثال، كتاب 

كتاب بـا رنـگ سـرمه اي روي آن    كند، سفيد ساده است و عنوان نو را منتشر مي 
  ترين ناشر ادبي فرانسـه، نيـز ، معروف ٢اليمار هاي گ شود. روي جلد كتاب درج مي 

زمينه آن كتاب را از كتاب  در آن پس كرِم رنگ است و عنوان كتاب، به رنگ قرمز،  
  كند.  ساير ناشران متمايز مي 

ع جيبي آن است. سـپس متنيِ كتاب بوويه قطهاي درونهاي پيرامتنيكي از مشخصه
رسـد كـه اثـر نوبت به تصوير روي جلدمي

ري ورنه است: دو مرد سوار بـر الاغـي يتي
هستند. يكي درست نشسته اسـت و مقابـل 

كند. لباس و كلاهي كـه بـر خود را نگاه مي
سر دارد نشان از شرقي بودن او دارد. مقابل 
او، روي همــان الاغ، مــرد ديگــري نشســته 

باسـش گـواه غيرشـرقي است كـه كـلاه و ل
(غربي) بودن اوست. تصويرشناسـي بـه مـا 

يد كه مرد شرقي مقابل خـود را نگـاه گومي
كند و راهي كـه بايـد بـرود راهـي آشـنا مي

غيرشرقي بـه راهـي كـه از آن است اما مرد  
آمــده اســت چشــم دوختــه و راهــي را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Minuit 
2. Gallimard 
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ارتر و بـا پيمايد كـه آن را نديـده و بـرايش آشـنا نيسـت. مـرد شـرقي گـويي اسـتومي
آيـد مـرد غريبـه كه بـه نظـر نميلينفس بيشتر بر مَركبَ قرار گرفته است درحااعتمادبه

ع ندارند اما روبه روي هـم اند و سر نزاچندان راحت باشد. هر دو دست در جيب كرده
سوار آنان را به قضاوت دربـارة يكـديگر سـوق داده اسـت: قرار گرفتن اين دو مرد الاغ

  .ديگريآن يكي  است و  خودييكي 

نام نويسنده به رنگ مشـكي نوشـته اين تصوير پر از معنا است. بر روي همين جلد، 
ريزتر و همـان رنـگ قرمـز،   شده است، عنوان به رنگ قرمز، و زيرِ عنوان كتاب، با خط

  بينيم. در پايين جلد نيز نام ناشر قيد شده است.  نام تصويرگر كتاب را مي
توانـد ونه كه اشاره شد، هر فصـل يـا بخـش از كتـاب ميهمان گ.  عنوان داخليج)  

متناسـب بـا محتـواي آن فصـل يـا بخـش   يا بخش  هر فصلته باشد. عنوان  عنواني داش
تـوان از عنـوان نوان اصلي و عنوان داخلي ايـن اسـت كـه ميشود. تفاوت عانتخاب مي

  داخلي صرف نظر كرد اما هر كتابي بايد عنوان اصلي داشته باشد.
وان  عنـهميشه لزومي ندارد كتاب عنوان فرعي داشـته باشـد.  .  وان فرعي عن د)  
نِت، نـوع  فرعي   معمولاً به اقتضاي مخاطب ويژة كتاب تعيين مي شود و، از نظر ژُ

، فيلسـوف معاصـر  ١براي مثال، ميشل اُنفري   كند. ا براي خواننده مشخص مي اثر ر 
با خط ريزتر،    ، ن عنوان اصلي . در زير اي ٢نظرية سفر فرانسوي، كتابي دارد با عنوان  

با اين عنوان اصلي و عنـوان فرعـي،  .  ٣غرافيا بوطيقاي ج عنواني فرعي آمده است:  
 شود. مخاطب كتاب پيشاپيش مشخص مي 

نوعي احترام، اداي   .يكي ديگر از عناصر مهم پيرامتني «پيشكش» است.  پيشكشهـ)  
دنيـا رفتـه انـد. اهداييـه يـا دين، تشكر از كس يا كساني كه در قيد حيات هستند يـا از  

خاموشـي گيرد. مثلاً، در نخستين صـفحة كتـاب پيشكش در نخستين صفحة اثر قرار مي
ا چنـين مضـموني: «ايـن مجموعـه بـه بينيم بـ، پيشكشـي عـام مـي٥، اثـر وِركـور٤دريا

انـد و امـروز جسدشـان در دل نويسندگاني اهدا شده است كه به جنگ معنوي پرداخته
  فته است».خاك فرانسه نه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Michel Onfry 
2. Théorie du voyage 
3. Poétique de la géographie 
4. Le silence de la mer 
5. Vercors 



 ١8١  
 ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

 نقد و بررسي 
  اثر ادبي  پيرامتن در برگردان

 

 

عمولاً از نويسنده يـا شـاعر . پيرامتنِ سرلوحه جمله يا شعري است كه مو) سرلوحه

لي بـا حـروف ريزتـر اي مستقل، پيش از متن اصلي، يا بالاي متن اصـديگري در صفحه
گويند. سرلوحه ممكن است ارتباط مستقيمي بـا مـتن شود. به آن كتيبه هم ميآورده مي

رد انگيزد. براي مثال، در آغـاز داسـتان «مـنديشة خواننده را برمياصلي نداشته باشد اما ا
ديد، جملـهماندرود و جان ميجسم ميتنه و مسافرش» از كتاب  نيم  اي از، اثر آندره شـِ

  بوريس ويان به صورت سرلوحه آمده است:

  «هميشه چيزي كم داريم
  اي كاش مهم باشد.»

لة بوريس ويان در ارتباط مسـتقيم بـا بريم كه اين جمپس از خواندن داستان پي مي
  داستان چيزي كم دارند و آن داشتن يك دوست است.داستان است: هر دو شخصيت  

هاي گفتار، كه خود از پيرامتنز شروع پيشو قبل اراه و رسم دنيا  كتاب    ٧در صفحة  

  :خوانيماي از شكسپير ميمتني است، جملهدرون

  يا بايد بروم و زندگي كنم
  يا بمانم و بميرم.                      

  سپيرشك                       

I shall be gone and live 
 
            or stay and die. 
 

Shakespeare     

بوويه جمله را به همين صورت به زبان انگليسي آورده است، فارغ از برگردان   نيكلا
سي بلد نيست. اين سـرلوحه تـوجيهي آن به فرانسه، آن هم براي مخاطبي كه زبان انگلي

  بوويه.  است براي سفرهاي متعدد نيكلا

ها «آغاز سخن» است كـه در همـة آثـار ديـده  . از ديگر پيرامتن ز) آغاز سخن 

اما شروع سفرنامة نيكلا بوويه با «آغاز سخن» كوتاهي همراه است كه در   شود نمي 
بينـي شـده  و دوسـاله پيش گويد و از اين كه سـفر ا آن، بوويه  از تصميم خود مي 

يري وِرنه،  گويد كه تي ندوخته است؛ مي است، اما فقط براي چهار ماه خرج سفر ا 
دد، و سـرانجام، از ايـن كـه  دوست تصويرگرش، قرار است در بلگراد به او بپيونـ

هاي وِرنـه هـم در  ). طرحي از تصـويرگري ١٢نياز از دليل است» (بوويه  «سفر بي 
  ده شده است. آغاز سخن بوويه گنجان 
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ــوير  ــح) تص ــد كت ــاي روي جل ــرامتنِ تصــوير پرمعن ــت.  . از پي ــخن رف اب س

ه  هايي هم هستند، به ويژه براي كودكان، كه در داخلشان نيز تصـويرهايي بـكتاب 
هايي كـه بـراي مخاطـب بزرگسـال  ها و كتاب كند. در رمان فهم داستان كمك مي 

ها معمولاً تصاويري از  ر سفرنامه رود. البته د شود كمتر تصوير به كار مي نوشته مي 
كـه بـا تصـاوير    ١آيد، مانند سـفرنامة اوژن فلانـدن هاي تاريخي و ديدني مي مكان 

ه شده اسـت. تصـاوير داخلـي يكـي از  آراست   ٢ست بسيار زيبا و ظريف پاسكال كُ 
 متني است. هاي درون آستانه 

لاي ا در لابـههـا ريري وِرنه بيشـتر ذغـالي و انتزاعـي اسـت و همانتصويرهاي تي
  كنيم.مشاهده مي  صفحات كتاب

هاي مهم اثر است. پشت جلد  لد كتاب در شمار پيرامتن . پشت ج ط) پشت جلد 

ها، عكسي از  اي است. در برخي از كتاب وشته ها ساده و بدون هيچ ن بعضي از كتاب 

شود اما بيشـتر اوقـات چنـد سـطري از  نويسنده يا شاعر در پشت جلد گنجانده مي 
آمده    دنيا   راه و رسم شود. در پشت جلد  آورده و نويسنده و آثارش معرفي مي كتاب  

كند كـه خـودش دليلـي  است: «سفر بي نياز از دليل است. سفر خيلي زود ثابت مي 
كشد كه متوجه  كنيد كه سفري را خواهيد ساخت اما طولي نمي ست كافي. خيال مي ا 

  ١٢اراگراف كوتـاه از صـفحة  شويد اين سفر است كه شما را مي سازد». ايـن پـمي 
فته شده است. پس از آن هـم، بـا فاصـله،  كتاب و بخش «آغاز سخن» به عاريت گر 

  وصفي زيبا از كتاب آمده است. 
  در نظر گرفت.  راه و رسم دنياهاي كتاب  ترين پيرامتنان مهمتورا مي  اين عناصر

  

  برگردانِ فارسي سفرنامة نيكلا بوويه

  گويد:تاد ادبيات تطبيقي دانشگاه سوربُن، با نگاهي مثبت مي، اس٣هانري پاژو - دنَيِل

رفته شمرده شود اما ترجمه براي زبــان مقصــد دستاي ممكن است ازر زبان مبدأ، هر ترجمهد
اي به اصل اثر بيفزايد [...]. بايد پذيرفت كــه بــه تواند مفاهيم تازهوانش جديدي است كه ميخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Eugène Flandin 
2. Pascal Coste 
3. Daniel-Henri Pageaux 
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كنــد و ايــن آينــه نمايــانگر  و فرهنــگ ديگــري تجلــي پيــدا مي   زبان همراه ترجمه، متني در آينة  
  ). ٤٢ پاژو داري به متن اصلي» ( است ديگر، نه تصويري دور از وفا  تصويري 

ان دريافت كه چگونه ترجمه همواره يكي از بازوهـاي اصـلي بتو  بدين ترتيب، شايد
  ادبيات و ادبيات تطبيقي شناخته شده است.

ر اسـت  كتاب نـيكلا بوويـه ـ يـا بهتـ
بگوييم بخـش مربـوط بـه ايـران از ايـن  

اي  طبـايي، نويسـنده كتاب ـ را ناهيـد طبا 
بــــه فارســــي    ١٣٩٧شــــده، در  شناخته 

  برگردانده است. 
ــد  ــه ش ــه گفت ــه ك ــان گون ــش  هم ، نق

  مخاطب بـه جهـان درونِ ها بردن  پيرامتن 
ناشـناخته يـا    ي او را با دنياي   تا   است متن  

يمي  از نويسندة قـد   كند.   بهتر آشنا   مغفول 
رود كـه هنگـام ترجمـه تمـام  انتظار مـي 

آنچـه در    بگيـرد. ظرايف كـار را در نظـر  
نـه  گـذرد و  خوانيم فقط بخشي از كتاب است كه در ايران مي برگردان فارسي مي 

هاي بوويـه در خـارج از  تمام آن. به عبارت ديگر، مخاطب ايراني از تمـام ديـده 
قي، محروم است؛ خواننده اين بخش  ايران، و از جمله مطالب او دربارة اروپاي شر 

داند نيكلا بوويه چگونه خود را به مرز تركيه رسانده  ي از كتاب را ندارد و مثلاً نم 
اگـر    بزرگي است كه به كتاب وارد شده اسـت.   و وارد ايران شده است. اين لطمة 

شد انتظار داشت كه منتخبي از اشعار  داستان بود، مي اين اثر كتاب شعر يا مجموعه 

فرنامه فقـط بـه  هايي از يك س يا چند داستان ترجمه و ارائه شود اما ترجمة بخش 
اي پژوهشي جايز است و در غير آن صورت، مـتن نـاقص  صورت ارجاع در مقاله 

صفحة قطع جيبي است و كتاب ترجمه شـده، در    ٤١٩شود. كتاب كامل بوويه  مي 
  فحه بيشتر نيست. ص   ١٥١اي از كتاب،  قطع رقعي، با توجه به حذف بخش عمده 

  شود كه در ادامه بررسي خواهند شد. ه مي هاي كتاب نيز اشكالاتي ديد در ترجمة پيرامتن 
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نخستين مواجهه با روي جلـدِ در    ه. نگارندالف) تصاوير روي جلد و درون كتاب

 بينـد از صـادق هـدايت كـه در بـالكنبرگردان فارسي كتاب، تصور كـرد عكسـي مي
نويسـد؛ البتـه يك گاراژ مسافربري، نشسته اسـت و چيـزي مي، مشرف به  ايمسافرخانه

ه زود متوجه شد كه صاحب عكس هدايت نيست اما هر آنچه در اين روي جلـد نگارند
  برانگيز است.ديده مي شود پرسش

مشخص نيست چرا در ترجمة كتـاب از تصـوير اصـلي، كـه رنگـي بـود و از  
وسـفيد، بـدون دلالـت  يري سياه روي فكر به كار رفته بود، استفاده نشـده و تصـو 

است. مگر هدف بوويه نشان دادن تقابـل دو    معنايي، جاي تصوير اصلي را گرفته 
م بـا انتخـاب سرسـري  فرهنگ خودي و ديگري نبود؟ چرا موضـوعي چنـين مهـ

وسفيد، كه هيچ دلالت معنايي مرتبطي با موضوع كتاب نـدارد ناديـده  عكسي سياه 
انـي از انتخـاب ايـن عكـس چـه بـوده و چـه  گرفته شده است؟ هـدف ناشـر اير 

از منظـر تصويرشناسـي،  د و محتواي كتـاب اسـت؟  ارتباطي ميان عكس روي جل 
ــارچوب   ــاب در چ ــن كت ــد اي ــاه روي جل ــد  بررســي مي   نگ ــن روي جل ــود. اي ش

وسفيد هيچ ارتباطي به نگاه و قضاوت حاصل از آن ندارد. افـزون بـر تغييـر  سياه 
هـيچ تصـويري وجـود نـدارد و طبيعتـاً نـامي از    تصوير جلد، در داخل كتاب نيز 

شود. نبود نـام  يري وِرنه، نيز بر روي جلد مشاهده نمي ، تي تصويرگر كتاب اصلي 
ناشـر معتبـر و  به كتـاب و پيـرامتن آن زده اسـت.    اي ديگر و تصويرهاي او لطمه 

ــرجم شناخته  ــتي مت ــن كاس ــر دو در اي ــده ه ــب  ش ــرا مخاط ــتند زي ــهيم هس ها س
پـي    تواند آن ارتباط معنايي را كه نويسندة اثر و تصـويرگرش در نمي زبان  فارسي 

  آن بودند با ترجمة فارسي كتاب برقرار كند. 

است: همان مردي كه در بالكن  . تصوير پشت و روي جلد يكي  پشتِ جلد   ب) 

نشسته و مشغول نوشتن است، بدون دلالت معنايي بر محتواي كتاب. جملاتـي هـم  
فارسي انتخاب شده است، در مقايسه با پشت جلد كتاب    كه براي پشت جلد كتاب 

برگـردان    ١١٢ها انتخابي است از صفحة  اي ندارد. اين جمله امتياز ويژه   اصلي، هيچ 
هاي  داراني است كه شـب شب پيش از حركت، و صحبت از مغازه كتاب، مربوط به  
توانـد توجـه را  ي خوابند. تنها عبـارتي كـه م شان مي رو مقابل مغازه تابستان در پياده 

  جلب كند خيابان هدايت است. 
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زبان، عبـارت  . در نظر خوانندة فارسـي ي، فرعي و داخلي هاي اصل ج) عنوان 

روي جلد آمده، عنوان اصلي كتاب اسـت  «شير و خورشيد»، كه با حروف درشت  
كتـاب اسـت. عنـوان    ١٢٥در صورتي كه اين يك عنوان داخلي مربوط به صفحة  

تر آمـده و گـويي پشـت  با حروف كوچك ، نيز  اه و رسم دنيا ر اصلي كتاب، يعني  
عنوان اصلي در ترجمة فارسي به عنـواني    ورشيد پنهان شده است، يعني شير و خ 

كن است خوانندة ايراني با ملاحظة توضـيحات متـرجم  مم   فرعي بدل شده است. 
ه  متوجه شود كدام عنوان اصلي است و كدام فرعي اما ديگر دير شده و پيرامتن بـ

  بيراهه رفته است.  

شاره شد، بوويه پـيش از آغـاز  . همان گونه كه ا سرلوحه در متن فارسي   د) 

انگليسـي آورده    اي از شكسپير را به زبان اي جداگانه، سرلوحه سخن، در صفحه 
است كه پيرامتني است در ارتباط كامـل بـا محتـواي كتـاب امـا متأسـفانه ايـن  

ه و جمله يا شعري هـم جانشـين آن  پيرامتن در ترجمة فارسي كتاب حذف شد 
 نشده است. 

سفرنامه، تقريباً نصف صفحه سفيد مانده است. اين بخـش  در پايان متن اصلي  
آورد براي خيال پردازي،  يم، مجالي فراهم مي ها شاهد آن سفيد، كه در برخي كتاب 

  ١ون اي از اِمرس اي، جمله و در اينجا براي استراحت پاياني. در متن اصلي، با فاصله 

اي  يـدمان] بهـره بخش كتاب شده است: «... گسترش بحـق [د با اين مضمون پايان 
ك  است واقعي؛ يك بار كه مرزها را درنورديديم، ديگر هرگز آن فخرفروش مفلـو 

  ). ٤١٩گذشته نخواهيم بود» (بوويه  
تر از متن اصلي است، مخاطب  بسيار كوتاه راه و رسم دنيا  چون ترجمة فارسي  

  شود. اين جملة پاياني مواجه نمي   زبان با فارسي 

تة ژنت، پيرامتن، همچنان كه از پيشوند دوپهلوي  . به گف متني عناصر برون   هـ) 
ه هرگز، به طور مشـخص، متعلـق بـه  آيد، شامل همة آن مواردي است ك آن برمي 

اند، اما در ارائة متن ـ يا «احضار» آن ـ از راه شكل دادنش در قالب  متن اثر نبوده 
بـوده،   ٢متن  ـتنها نشانگر منطقة حائلي ميان متن و نا يم هستند. پيرامتن نه كتاب سه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Emerson 
2. Hors-texte 



 نقد و بررسي 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

١86   
 اثر ادبي  پيرامتن در برگردان

 

 

لِـن   ل،  متنـي، بـراي مثـا ). عناصـر برون ١٥١بلكه يك دادوستد است (به نقل از: اَ
هــاي تبليغــاتي بــراي معرفــي اثــر، نقــد و نظرهــاي منتقــدان و  ها، آگهي مصــاحبه 

ر موضوعات مربوط به مؤلف  هاي خصوصي و ديگ هاي خطاب به آنان، نامه جوابيه 
  ). ١٥٠مان  گيرد (ه يا تدوينگر اثر را در بر مي 

هاي  متنـي مصـاحبه ترين عناصر برون در ترجمة فارسي سفرنامة بوويه نيز مهم 
» نيكلا بوويـه  متر  جم و ناشر است كه هر دو از اين كتاب با عنوان «سفرنامة ايرانِ

اي با ايـن عنـوان ننوشـته اسـت.  امه گاه سفرن اند، در حالي كه بوويه هيچ ياد كرده 
يي از برگردانِ ناقص متن را در فضـاي مجـازي بـا  ها مترجم نيز چندين بار بخش 

 همين عنوان خوانده است. 
 
 گيري نتيجه

ترين رسالت ترجمه وفاداري به متن اصلي است. در ترجمة ادبي، مترجم بايد  م مه 
ان مقصد بـوي ترجمـه ندهـد و  اش در زب تمام توان خود را به كار گيرد تا نوشته 

ريني موفـق اثـر، عناصـر تأثيرگـذاري ماننـد  بازآفريني اثـر باشـد. در كنـار بـازآف 
توانند جلوة متن را در  ستند كه مي متني بازوهايي ه متني و برون هاي درون پيرامتن 

زبان مقصد بيشتر و گيراتر كنند. زماني كه بخشي از متن، به ويژه متن ادبـي و در  
ناديـده  كند و ديگر عناصر پيرامتني هـم  نامه، در ترجمه حضور پيدا نمي ژانر سفر 
خورد و خوانندة زبان مقصد هرگز به بسـياري از  شود، به متن ضربه مي گرفته مي 

  دهندة متن و چراييِ وجود آنها واقف نخواهد شد. صر مهم تشكيل عنا 
نويسـندة  ، متـرجم اثـر، كـه نـه  راه و رسـم دنيـا در برگردان فارسي سـفرنامة  

صـفحه از    ٢٥٠از  كاري است و نـه مترجمـي ناكـارآزموده، بـا حـذف بـيش  تازه 
جلد و  هاي اصلي كتاب (مانند تصوير روي  سفرنامة اصلي و ناديده گرفتن پيرامتن 

ترين خطـاي  پشت جلد، سرلوحه و...) لطمة بزرگي به اثر زده است اما شايد مهم 
ني باشد: معرفي ترجمه همچون كتـاب  مت مترجم و ناشر در حوزة پيرامتنيتِ برون 

ن كتابي با چنين عنواني در هيچ منبعي نيامـده و ايـن  مستقل «سفرنامة ايران». چني 
زحمت نيكلا بوويه براي نوشـتن  اثر است.    نقض پيرامتنيت اثر و مثله كردن خود 

يري وِرنه، حذف  اين سفرنامه با از بين رفتن بخش مهمي از آن، حذف تصاوير تي 
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شده از شكسـپير و جانشـين كـردن تصـوير پرمفهـوم روي جلـد بـا  نقل   سرلوحة 
كند ارزش كتاب و پيرامتنيـت آن را  تصويري كه با متن بوويه ارتباطي برقرار نمي 

  دار كرده است. خدشه به وضوح  
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